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مقدمه

برتري هرگز تصادفي نيست.
»ارسطو«
در انجمن سالانه ي مديريت که توسط شرکت »مک کينزي اند کمپاني« در شهر ساحلي 
و زيباي سنت مايکلز، مريلند برگزار شد، سي مديرعامل در اتاق کنفرانس گرد هم آمدند. 
آنها در آن عصر باراني پاييزي و در اولين روز تعطيلات همه ی توجهات را به خود جلب 
کردند چون رئيس جلسه، ويک )يکي از نويسندگان اين کتاب( سوال جالبي را مطرح کرد: 

مديرعامل واقعا چه می کند؟
اولين سخنران مهمان و مدير اجرايي يکي از بزرگ ترين شرکت هاي فناوري جهان پاسخ 

داد: با اطمينان مي توانم بگويم که نقش مديرعامل خلاصه می شود در... .
احساس  همه  شب  پايان  در  اما  داد.  توضيح  وضوح  و  قاطعيت  با  را  مورد  سه  بعد 

سردرگمي داشتند، انگار قانع نشده بودند.
صبح روز بعد سخنران که مدير يک شرکت خدمات مالي چندمليتي بود به همان سوال 
ويک پاسخ داد. مهمان آنچه به عنوان سه نقش اصلي يک مديرعامل مي دانست، بيان کرد 
و هرکدام را با مثال هاي قوي و تقويت کننده مشخص کرد. آنها مجموعه اي کاملا متفاوت 
از  بودند. در آن شب، سومين و آخرين سخنران، مديرعامل يکي  اول  از سخنران شب 
معتبرترين مراکز پزشکي دانشگاهي جهان، فهرست کاملا متفاوت ديگري از جنبه هاي مهم 

نقش مديرعامل را ارائه کرد.
صبح روز بعد اسکات و کارولين )دو نويسنده ي اين کتاب( تمام تلاش خود را براي 

خلاصه کردن دقيق نکات کليدي انجام دادند.
نفر  سه  ما  فرودگاه،  نزديک ترين  مسير  در  رانندگي  نيم  و  يک ساعت  آن طي  از  پس 
درمورد اينکه ليست هريک از سخنرانان مهمان چقدر متفاوت بوده، بحث کرديم. ما حدس 
زديم اگر سخنران ديگري هم بود، نظر متفاوت ديگري نسبت به نقش مديرعامل داشتيم. 
همه ي ما موافق بوديم هر توصيه اي که توسط سخنرانان ما مطرح مي شود مهم و مفيد 
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است، اما درمجموع اطلاعاتي ازهم گسسته احساس مي شد و اين برايمان نارحت کننده بود.
است.  مهم  مديرعامل  نقش  در  فرد  يک  عملکرد  نحوه ي  مي دانيم  مشاور  به عنوان  ما 
همچنين مي دانيم مديرعاملاني که از لحاظ عملکرد مالي جزء بيست درصد مديران برتر 
قرار مي گيرند، به طور متوسط 2.8 برابر بيشتر از سهام داران »تي آر اس« در طول هر سال 
پي«  اند  استاندارد »اس  اگر هزار دلار در صندوق شاخص  دقيق تر  به طور  دارند.  درآمد 
سرمايه گذاري کنيد، بعد از ده سال سرمايه گذاري شما کمتر از هزاروششصد دلار خواهد 
بود. اما اگر در شرکت هايي سرمايه گذاري کنيد که توسط مديران اجرايي برتر مديريت 

مي شوند، بيش از ده هزار دلار سود خواهيد داشت و اين يک تفاوت بزرگ است.
علاوه بر اين، اهميت عملکرد مديرعامل يک شرکت از اواسط قرن بيستم بيش از دوبرابر 
شده. اين »عملکرد مديرعامل« بدون شک در شرايطي که مدام نامطمئن و پيچيده تر مي شود، 
اهميت بيشتري پيدا مي کند، آن هم در دنياي مبهمي که در آن سرمايه ي سرمايه داران در 
حال افزايش است و مديران را فراتر از تصور ميلتون فريدمن مي دانند، اينکه شرکت ها 
شرکت هاي  اقدامات  واقع  در  گرفته اند.  شکل  سهام داران  براي  سود  ايجاد  براي  صرفا 
امروزي احتمالا تاثير بيشتري بر مسائل اجتماعي مانند محيط زيست، مراقبت هاي بهداشتي، 

نابرابري ثروت و حقوق بشر نسبت به دولت ها و سازمان هاي خيريه خواهد داشت.
زماني که به فرودگاه رسيديم، ما سه نفر تصميم گرفتيم باهم کار کنيم تا به اين سوال 

پاسخ دهيم: مديرعامل واقعا چه مي کند؟
اين دانش به خودي خود بسيار ارزشمند خواهد بود. اما ما مي خواستيم فراتر از آن برويم 
و بفهميم بهترين مديران اجرايي چطور با بقيه کار مي کنند و چرا. اين به معناي عميق شدن 

در ذهن کساني است که واقعا در نقش خودشان عالي هستند.
آنها،  از ذي نفعان  بسياري  و  مديرعاملان  استقبال  مورد  امري  کرديم چنين  احساس  ما 
هيئت مديره، سرمايه گذاران، کارکنان، ناظرها، مشتريان، تامين کنندگان و جوامع خواهد بود. 
به هرحال در دو دهه ي گذشته از ميان پانصد مديرعامل سي درصدشان کمتر از سه سال 
دوام آورده اند و از هر پنج مديرعامل جديد، دو نفر در هجده ماه اول کار خود شکست 

خورده اند. همه ي اينها اهميت نقش و عملکرد يک مديرعامل را نشان مي دهند.
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مديرعاملان  مي شود.  سخت تر  روزبه روز  دارد  که  اهميتي  از  جدا  »نقش«  به هرحال 
امروزي بايد بيشتر از مديريت سنتي کسب وکار حرکت کنند. آنها بايد با سرعت ناشي از 
تغييرات ديجيتال، بازآموزي نيروي کار و چالش هاي امنيت سايبري مقابله کنند. مديران 
نمايند،  توجه  بيشتر  مشارکت  احساس  و  نژادي  تنوع  کارکنان،  رفاه  و  سلامت  به  بايد 
و  بيشتر  هدف محور  سازمان هاي  براي  عمومي  تمايل  پايداري،  درمورد  نگراني ها  چون 
درخواست ها از مديرعاملان براي سخنگويي درمورد مسائل اجتماعي گسترده، همگي در 
حال افزايش هستند. مديران نه تنها بايد آن تماس ها را بشنوند، بلکه بايد براي سطحي از 
نظارت عمومي و عمل گرايي که توسط رسانه هاي اجتماعي هدايت مي شود و مي تواند در 

عرض چند ساعت خشم )به درستي يا نادرست( را برانگيزد، آماده باشند.
درنتيجه احتمال سقوط و شکست يک مديرعامل در حال حاضر بيشتر از هميشه است. 
ايالات متحده از ده سال به کمتر از  از سال 2000 تا 2019، ميانگين رشد مديريت در 
هفت سال کاهش يافته. در همين چهارچوب، نرخ گردش مالي در سطح جهاني از تقريبا 
سيزده درصد به تقريبا هجده درصد افزايش يافته و نشان مي دهد حتي وقتي يک اقتصاد 
باثبات وجود دارد، چالش هايي که در بالا بايد با آنها مقابله کرد مي تواند طاقت فرسا باشد. 
مري بارا، مديرعامل جنرال موتورز به ما گفت: مديرعامل شدن يک امر عجيب است. من 
اما يک دفعه احساس کردم مديري  با هرکسي که مديرم بوده گفتگويي داشته ام،  هميشه 

کنارم نيست تا به سراغش بروم.
البته بيشتر مشکلاتي که مديرعاملان شرکت هاي بزرگ و عمومي با آنها مواجه مي شوند، 
اساسا با مشکلاتي که ساير مديران با آنها روبه رو هستند متفاوت نيست، چه آنها که يک 

کسب وکار کوچک را اداره مي کنند يا يک شرکت غيرحرفه اي.
به نظر ما بينش بهترين مديرعاملاني که شرکت هاي بزرگ را اداره مي کنند، تقريبا براي 
هرکسي مفيد خواهد بود. باتوجه به اين عقيده اسکات و کارولين مقاله اي در وب سايت 
مک کينزي در پاييز 2019 منتشر کردند با عنوان »ذهنيت ها و شيوه هاي اجرايي مديرعاملان« 
که به سرعت به يکي از پرخواننده ترين مقالات سال تبديل شد و همچنان در فهرست ده 

مقاله ي برتر باقي مانده است.
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بهترین مدیرعاملان قرن بيست ویکم چه کسانی هستند؟
اينکه يک مديرعامل با عملکرد عالي باشيد دقيقا به چه معناست؟ آيا نتايج يک شرکت 
به شدت تحت تاثير عوامل خارج از کنترل مديرعامل نيست؟ بله، آنها تحت تاثير اين امر 
هستند. در واقع بيش از نيمي از عواملي که موفقيت مالي يک شرکت را تعيين مي کنند 
توليد  رشد  به ارث رسيده،  بدهي  توسعه، سطوح  و  تحقيق  قبلي  مانند سرمايه گذاري هاي 
ناخالص داخلي جغرافيايي و روند صنعت تا حد زيادي خارج از کنترل مديرعامل فعلي 
هستند، هرچند تقريبا پنج درصد از آنچه مي تواند منجر به نتايج شود، به دست يک نفر 

انجام مي گيرد: مديرعامل.
ما تحقيقمان را با ليستي از تمام مديرعاملان که در طول پانزده سال گذشته هزار شرکت 
دوره ي  اساس  بر  را  فهرست  اين  بعد  کرديم.  کرده اند، شروع  مديريت  را  دولتي  بزرگ 
بودند، حذف  مسير  اين  در  از شش سال  کمتر  که  مديرعاملاني  و  کرديم  تهيه  مديريت 
داده ايم،  قرار  هدف  که  افرادي  کنيم  حاصل  اطمينان  مي توانستيم  به اين ترتيب  کرديم. 
سابقه ي موفقيت آميز ثابتي دارند. اين باعث شد ليست ما به کمتر از هزار مديرعامل برسد. 
در مرحله ي بعد، فهرستي را براي جنبه هاي عملکردي که مديرعامل مي تواند تحت تاثير 
قرار دهد، ارائه کرديم و تا آنجا که ممکن بود عوامل خارجي را تنظيم نموديم. ما فراتر 
مديريت خود،  دوره ي  در  که  کرديم  انتخاب  را  کساني  و  کرديم  نگاه  مطلق  بازده ي  از 
نتايجي را در »تي آر اس« ارائه کردند. اين امر ليست را به 523 نفر کاهش داد. بعد تصميم 
گرفتيم از نظر مالي در سال هاي پس از استعفاي مديرعامل عواملي مانند رفتار اخلاقي 
افراد، احساسات کارکنان، تاثير محيطي و اجتماعي شرکت، قدرت برنامه ريزي جانشيني 
آن و نيروي بازنشسته و اينکه آيا کسب وکار به عملکرد بهتر مي انجامد را بررسي کنيم. 
اين اقدامات در حال حاضر در بسياري از فهرست هاي »بهترين مديرعامل« موجود، مانند 
نشريه ي هاروارد بيزينس ريويو )صد مديرعامل برتر(، هفته نامه ي بارونز )سي مديرعامل 

برتر(، فوربز، فورچون و دنياي مديرعاملان انتشار يافته است.
در بررسي آخر ما تعداد مديرعاملان به 146 نفر رسيد. بااين حال يک مشکل با اين گروه 
وجود داشت: اين گروه به شدت به سمت مردهاي سفيدپوست که براي مدت طولاني در 
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دنياي تجارت مشغول بودند، منحرف شده بود و تنها هشت درصد زن و هجده درصد 
نمايندگي  داراي  و  آمريکامحور  مديرعاملاني  فهرست  اين  به علاوه  بودند.  رنگين پوست 
چشم انداز  که  بودند  انرژي  و  بهداشتي  مراقبت هاي  مانند  خاصي  بخش هاي  از  کمتري 
تجارت جهاني امروز را تغيير نمي دهد. بنابراين ما اين موضوع را گسترش داديم تا به دنبال 
مديرعاملان عالي ديگر در بخش هاي کم نمايندگي خود بگرديم، درحالي که يک ميزاني را 
براي عملکرد و شهرتشان در نظر گرفتيم. براي مثال، مديرعاملان خارج از هزار شرکت 
بزرگ را در نظر گرفتيم، هرچند هنوز از نظر ايجاد ميلياردها دلار درآمد يا داشتن هزاران 
کارمند بزرگ هستند که دگرگوني هاي قابل توجهي را مديريت کردند و درعين حال باعث 

گسترش »تي آر اس« شدند.
کنيم،  اضافه  را  مديرعامل  زن هاي  از  درصد  تقريبا چهل  توانستيم  بررسي جديد  با  ما 
مديرعاملي مانند نانسي مکينزتري از شرکت ولترز کلوور که يک انتشارات هلندي را از 
نرم افزارهاي  پيشرو در راه حل ها و  ارائه دهنده ي  به يک  يک شرکت ديجيتال عقب مانده 
متخصص با درآمد بيش از پنج ميليارد دلار تبديل کرد و تقريبا بيست هزار کارمند در سراسر 
بهترين  به عنوان  بيزينس  او در سال 2019 از طرف نشريه ي هاروارد ريويو  جهان دارد. 
تقريبا سي  ما  ليست  در  رنگين پوست  افراد  تعداد  مشابه،  به طور  شناخته شد.  مديرعامل 
درصد افزايش يافت. در اين گروه شخصي به نام ليپ بو حضور داشت که اهل مالزي و 
نماينده ي فروش شرکت هاي کامپيوتري بود. او در يک دوره ي سخت شرکت را به دست 
گرفت و از طريق تمرکز منحصربه فرد بر مشتري و يک راهکار زيرکانه در گسترش بازار 
افزايش داد و سهام آن را  پايان سال 2020 درآمد خود را به تقريبا 2.7 ميليارد دلار  تا 

چندبرابر کرد.
وقتی ترکيب خود را در بخش ها و مناطق جغرافيايي متعادل کرديم، خواستيم مطمئن 
کرده  عبور  ما  شهرت  و  عملکرد  مسير  از  که  گرفته ايم  نظر  در  را  کاملي  الگوي  شويم 
است. اين منجر به ورود مديرعاملاني مانند آلن بجاني از شرکت ماجد الفطيم شد که در 
حال توسعه ي شرکت خصوصي خرده فروشي خاورميانه به عنوان يک پيش گام جهاني در 
تجربه ي مشتري است. درآمد ماجد الفطيم از 6.8 ميليارد دلار به تقريبا 10 ميليارد دلار در 
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دوران مديريت او افزايش يافت و اين شرکت بيش از چهل هزار نفر را در شانزده کشور 
استخدام کرده است. توبي کازگرو از کلينيک کليولند نيز در اين فهرست قرار گرفت. او 
به يک سيستم  ميليارددلاري در سال 2004  با درآمد 3.7  را  منطقه اي  بهداشت  شبکه ي 
بهداشتي چندمليتي برجسته با درآمد 8.5 ميليارددلاري در زمان کناره گيري در سال 2017 

تبديل کرد.
در پايان، ما 54 مديرعامل را به ليست خود اضافه کرديم تا آن را به دويست نفر تبديل 
پس  بودند.  مالکيت  ساختارهاي  و  نژاد  جنسيت،  جغرافيا،  صنايع،  تنوع  داراي  که  کنيم 
به عنوان  امروز  به  تا  احساس مي کرديم  که  داشتيم  از کساني  فهرستي  کار،  اين  انجام  از 
ما  شگفت انگيزي  به طور  شده اند.  گرفته  نظر  در  بيست ويکم  قرن  در  جهان  بهترين های 
تخمين زديم ارزش اقتصادي ايجادشده توسط اين گروه از دويست مدير بيش از رقباي 
خود تقريبا پنج تريليون دلار است. اين معادل توليد ناخالص داخلي و سالانه ي سومين 

اقتصاد بزرگ جهان، ژاپن است.
گام اول تحقيق ما يک مرحله ي عمل گرايانه بود. آمار به ما مي گفت حجم نمونه ي حداقل 
شصت ويک مديرعامل، سطح اطمينان نودوپنج درصدي را در نتيجه گيري هاي ما به همراه 
خواهد داشت و بنابراين ما يک سال را صرف مصاحبه ي دقيق با بسياري از مديران کرديم.
پس مديرعاملان نخبه ي ما چه کساني هستند؟ وقتی به بهترين ها فکر مي کنيد، بلافاصله 
مديرعاملاني همچون جيل بيزوس، وارن بالت و مارک زاکربرگ را تصور مي کنيد. بله، 
درباره ي آنها بسيار نوشته شده و آنها در واقع فهرست دويست نفره ي ما را تشکيل دادند. 
رسانديم،  حداقل  به  را  مديرعاملان  تعداد  هدفمند  به طور  ما  خود  بررسي  در  بااين حال 

باتوجه به اينکه سهام مالکيت بزرگشان اغلب به آنها آزادي عمل بيشتري مي داد.
داد.  انجام  را  ما  که طرح  بود  بنيان گذار  غير  مايکروسافت، يک  مديرعامل  نادلا،  ساتيا 
و  شرکت  رشد  براي  که  بود  نرم افزاري  غول  در  قابل توجهي  فرهنگي  تحول  معمار  او 
مديريت با همدلي، حرکت هاي جسورانه اي انجام داد؛ ويژگي اي که او از تجربه ي خود 
در تربيت پسر مبتلا به فلج مغزي آموخت. يکي ديگر از مديرعاملان در ليست ما شيسيدو 
ماساهيکو بود که به عنوان اولين مديرعامل خارجي در تاريخ چندين ساله ي ژاپن، شرکت 
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اساس  بر  او  رويکرد  کرد.  متحول  نوآوري  از  استفاده  و  خود  افراد  توانمندسازي  با  را 
درس هايي شکل گرفت که در حين مديريت کوکاکولا در ژاپن براي نزديک به بيست سال 
زير نظر مديرعاملان مختلف، آموخته بود. در طول مديريت وي، منطقه به سودآورترين 

سازندگان نوشابه تبديل شد.
سبک مديريت مريلين هيوسون تا حدودي در نتيجه ي مرگ غيرمنتظره ي پدرش زماني 
که او نه ساله بود شکل گرفت و مادرش را واداشت تا پنج فرزند بزرگ کند. وقتی هيوسون 
در مدرسه کار مي کرد، هرگز تصور نمي کرد روزي مديرعامل شرکت لاکهيد مارتين شود 
و در اين نقش جايگاه خود را به عنوان بزرگ ترين و موثرترين پيمانکار دفاعي جهان از 

طريق راهکار مشتري اول تثبيت کند.
گيل کلي درآمدهاي نقدي قديمي ترين بانک استراليا را در طول مديريت خود دوبرابر 
کرد و با به کارگيري سبک مديريتي که در اوايل زندگي حرفه اي او به عنوان معلم مدرسه 
به عنوان   2014 سال  در  گرفت،  شکل  جنوبي  آفريقاي  در  بانک  کارمند  و  زيمبابوه  در 

»مديرعامل برتر سال« مورنينگ استار انتخاب شد.
هر مديرعاملي پيشينه و شيوه ي منحصربه فرد خود را دارد که آنها را به مدير و فردي 
تبديل می کند که امروز هستند. علي رغم تفاوت هايشان، همه ي آنها وجه مشترکي دارند که 

در نقش مديرعامل عالي عمل کرده اند.

چه چيز مدیرعاملان برتر را از دیگران جدا می کند؟
ما از طريق مکالمات و تحقيقات خود، چگونگي و چرايي آن را کشف کرديم و ساعت ها 
جلسه  چندين  در  را  خود  مکالمات  اغلب  و  کرديم  مصاحبه  مديرعاملان  از  هريک  با 
گسترش داديم. هدف بحث هاي ما تنها جمع آوري اطلاعات نبود، بلکه ايجاد واکنش عميق 
درمورد اين بود که چرا اين مديران کاري که انجام داده اند، به اوج رساندند. براي رسيدن 
به اين سطح از بينش، از تکنيک مصاحبه استفاده کرديم که در روان شناسي باليني به نام 
نردبان نشات گرفته. اين شامل استفاده از روش هاي مختلف تحقيق، مانند داستان سرايي، 
طرح سوال، طرح فرضيات، ايفاي نقش و چرخش به اظهارات قبلي براي کشف چندين 
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سطح از اينکه چرا يک نفر نظر خاصي دارد و اقدام خاصي انجام مي دهد، مي باشد.
آنچه  علي رغم  که  بود  اين  شد  مشخص  کاملا  فرآيند  اين  طول  در  که  چيزي  اولين 
سخنرانان مهمان ما در انجمن مديريت در سنت مايکلز به آنها اشاره کرده بودند، بيشتر 
از سه کار وجود دارد که هر مديرعامل انجام مي دهد. از مصاحبه هاي ما شش مسئوليت 
کليدي پديدار شد: تعيين جهت، همسويي سازمان، سازمان دهي از طريق مديران، درگير 

کردن هيئت مديره، ارتباط با سهام داران و مديريت اثربخشي شخصي.
هريک از اين مسئوليت ها داراي يک سري عناصر فرعي بود. به عنوان مثال، تعيين جهت 
داراي عناصر فرعي مربوط به انتخاب چشم انداز، تصميم گيري درمورد راهکار و تخصيص 
فرهنگ، طراحي سازمان و مديريت  با  مرتبط  منابع است و همسويي سازمان جنبه هاي 

استعداد دارد و غيره.
همان طور که مدام با مديرعاملان مصاحبه مي کرديم، آنها بارهاوبارها نتيجه ي ما را تاييد 
کردند که شش مسئوليت و عناصر فرعي آنها براي موفقيت در اين نقش مهم هستند. اين 
شش مسئوليت منحصر به بهترين مديرعاملان نيست. آنها فقط به طور کامل کار را توصيف 

مي کنند.
وقتی در ابتدا اين طبقه بندي را با بسياري از مديرعاملان که با آنها مصاحبه کرديم به 
بود. همان طور که  انگيزه  به نوعي يک  اولي  پاسخ دريافت کرديم.  اشتراک گذاشتيم، دو 
مديرعامل سابق مسترکارت و مديرعامل فعلي، آجي بانگا به ما گفت: اين يک راه عالي 
براي چهارچوب بندي آن است. مديرعاملان بايد اين گونه باشند و به اهميت نقش خود 

فکر کنند.
را  آن  مي توان  آيا  است،  زياد  خيلي  اين  که  احساس  اين  با  اما  بود  مثبت  نيز  دومي 
بيشتر ساده کرد؟ بااين حال زماني که برای اين مديران وقت گذاشتيم و درمورد آنچه آنها 
احساس مي کردند مي توان از فهرست استفاده کرد بحث کرديم، در همه ي موارد به اين 
ايده برگشتيم که هريک از شش مسئوليت و عناصر فرعي آنها حياتي است، چيزي که براي 
بهترين ها منحصربه فرد است. سندي کاتلر، مديرعامل سابق ايتون مي گويد: اينها مديران 
بزرگ را قادر مي سازد با توپ بزرگ بازي کنند، نه توپ کوچک. منظورم اين است وقت 
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خود را صرف چيزهايي کنيد که هيچ کس ديگري نتواند آن را انجام دهد، بدون اينکه در 
چيزهايي غرق شويد که اهميتي ندارند.

به عنوان بخشي از تحقيقات خود، ما همچنين به دنبال اين بوديم ببينيم آيا مقدار زماني 
که بهترين مديرعاملان براي هريک از شش مسئوليت صرف مي کنند در طول مديريت 
خود تغيير کرده يا خير. آيا الگو يا چرخه ي زندگي وجود داشت؟ آيا آنها زمان بيشتري را 
صرف تعيين جهت شرکت و طراحي مجدد سازمان در اوايل کار خود در مقايسه با مراحل 
بعدي کردند؟ ما حتي تا آنجا پيش رفتيم که مديرعاملان ما تمريني را تکميل کردند که در 
آن صد امتياز »اهميت« را براي هريک از شش مسئوليت در طول هجده ماه اول، هجده ماه 

گذشته و در بين آنها اختصاص دادند.
پس از بررسي دقيق داده ها به اين نتيجه رسيديم که هيچ الگوي واضحي وجود ندارد. 
اينکه چطور مديرعاملان هريک از شش مسئوليت را در اولويت قرار مي دهند، به تعامل 
مديرعامل  منحصربه فرد  ترجيحات  و  توانايي ها  و  خاص  تجاري  موقعيت  بين  پيچيده 
بستگي دارد. نکته ي کليدي اين بود که علي رغم رويکردهاي متفاوت آنها، هر مديرعامل 
در هر مرحله از مديريت خود به طور معناداري به هر شش مسئوليت تمايل داشت. بهترين 
مديرعاملان هر شش مسئوليت را هميشه در حال چرخش نگه مي داشتند، حتي اگر محيط 

بيروني و داخلي به اين معني باشد که بعضی بايد سريع تر يا کندتر از بقيه بچرخند.
درنهايت ما عملکرد مالي شرکت را در دوران مديريت يک مديرعامل برتر بررسي کرديم 
تا ببينيم در طول زمان افت وخيزهاي قابل پيش بيني وجود دارد يا خير. در حين انجام اين 
کار، ما از تحقيقات انجام شده توسط جستجوي اجرايي آگاه بوديم که نشان مي داد يک 
با قدرت شروع مي کنند، در سال دوم دچار  اول  الگو وجود دارد: مديرعاملان در سال 
شکست مي شوند، بعد بهبود مي يابند و در سال هاي سوم تا يکم عملکرد خوبي دارند. آنها 
همچنين در سال هاي شش تا ده ازخودراضي مي شوند و در سال هاي يازده تا پانزده به 
شکوه بازمي گردند. درحالي که اين ممکن است با نگاهي به نمونه اي از همه ي مديرعاملان 
درست باشد، اما متوجه شديم بهترين مديرعاملان چنين الگويي را نشان نمي دهند. آنها 
در عوض سال به سال در طول دوره ي مديريت خود ارزش قابل توجهي ايجاد مي کنند. آنها 
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اين کار را با بازخواني دوره اي معناي پيروزي و تجديد راهکارهای خود با اقدامات جديد 
و جسورانه انجام مي دهند.

با در نظر گرفتن همه ي اينها، ما اين کتاب را در شش بخش سازمان دهي کرده ايم که هر 
بخش به ذهنيت هايي اختصاص دارد که بهترين ها را از بقيه در هريک از شش مسئوليت 
نقش مديرعامل جدا مي کند. در هر بخش شما سه فصل اول را خواهيد ديد که به طور 
بررسي مي کند. در هر فصل  را  بهترين شيوه ها  به  اين طرز فکر  تبديل  عميق چگونگي 
بهترين  فهميد  خواهيد  بلکه  است،  چگونه  عملکرد  بهترين  فهميد  خواهيد  نه تنها  شما 
مديرعاملان چطور آن را انجام مي دهند. در پايان کتاب، ما به عقب برمي گرديم و درباره ي 
اينکه چطور مديرعاملان شش مسئوليت خود را اولويت بندي مي کنند و چگونه با موفقيت 
به اين نقش منتقل مي شوند و از آن خارج مي شوند، بحث خواهيم کرد. ما همچنين بررسي 

خواهيم کرد چگونه شغل مديرعامل ممکن است در آينده تغيير کند.

چرا تبدیل شدن به یک مدیرعامل نمونه و برتر دشوار است؟
همان طور که تحقيقات ما به نتيجه رسيد و نتايج اوليه ي ما متبلور شد، سه چيز به طور 
واقعا  نقش  اينکه  داد:  قرار  تاثير  تحت  مي کرديم  تصور  آنچه  از  عميق تر  را  ما  خاص 
مقدار  و  مي شود  روبه رو  آن  با  مديرعامل  يک  که  تضادهايي  تعداد  است،  منحصربه فرد 

زيادي از کاري که براي عملکرد خوب انجام مي گيرد.
در نکته ي اول، تقريبا هر مديرعاملي به ما گفت که فکر مي کند به دليل تجربه ي خود 
در مديريت واحدهاي تجاري يا عملکردهاي بزرگ، براي اين کار مجهز هستند، اما در 
مرحله ي اول اين طور نيست. اين نبود که مديريت يک صورت سود و زيان، تعيين راهکار 
آنها را  انجام مي دادند متفاوت باشد. چيزي که  يا مديريت يک تيم نسبت به آنچه قبلا 
به معناي  تنها نقش در سازماني است که  برتر  بود که چطور شغل  اين  شگفت زده کرد 
واقعي کلمه بي همتاست. يک مديرعامل مسئول همه چيز است. ديک بوئر، مديرعامل سابق 
شرکت آهولد مي گويد: وقتي يک واحد تجاري يا مسکوني را اداره مي کنيد، همکاراني 

داريد که کنارتان هستند و باهم يک تيم را تشکيل مي دهيد. ش


